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خبر ادامه از صفحه 2

ناگفته هایی از اشغال اول سفارت 
آمریکا

 یزدی اصرار داشــت که باید آقــای ریچارد 
کاتم که قبلا هم مأمور ســی آی ای بوده و در آن 
زمان اســتاد دانشــگاه پیتزبورگ پنسیلوانیا بوده 
است باید ســفیر آمریکا در ایران شود که روابط 
خیلــی خوبی هم با جبهه ملی و نهضت آزادی 
داشــت، به همین دلیل یزدی اصرار داشت که او 
سفیر شــود، چون آمریکا کاتم را قبول نمی کند، 
دولت بازرگان نیز کاتلر را به علت داشتن سوابق 
استعماری در کنگو رد می کنند، درصورتی که این 
بهانه بود و این مســئله باعث شــد سفیر بعد از 

سالیوان به ایران نیاید».
تفرشــی دراین بــاره ادامه داد: «بــه  خاطر 
تبعاتی که این ماجرا داشــت، به نظر می رســد 
عــده ای از این ماجــرا برای کمیتــه ای که بعدا 
در آنجــا ایجاد شــد، سوءاســتفاده کردند و آن 
بانــدی که بعــدا به نــام ماشــاءاالله قصاب در 
ســفارت مستقر بود، با اســتفاده از عناصری در 
وزارت خارجه و ســفارت آمریکا به کارچاق کنی 
و صدور ویزا مشــغول بوده اند که بعید اســت 
وزارت خارجه و ســفارت از اعمال آنها بی خبر 
بوده باشــند؛ ولی مــا فقط یك نفــر از اعضای 
این کمیته را می شناســیم و آن هم ماشــاءاالله 
قصاب اســت، ولــی به نظر می رســد که ابعاد 
ایــن ماجرا و اقدامــات آنها زیاد شناخته شــده 
نیســت. البته بعدها گزارش هایــی درباره عدم 
رضایــت ســفارت آمریکا و دوایر رســمی ایران 
از عملکــرد و سوءاســتفاده های بانــد کمیتــه 
ســفارت آمریکا انتشــار یافت. درباره ماشاءاالله 
قصاب هم روایت هــای مختلفی وجود دارد از 
اینکــه کمیته ای یا از اعضــای گروه های ضربت 
برخی احزاب سیاســی یا از لات های سابقه دار 
قبل از انقلاب بوده اســت؛ اما با وجود گذشت 
زمان هنوز از زندگــی او اطلاعات کمی موجود 
اســت. اینکه چرا حمله به سفارت منتسب به 
چریك های فدایی شد نیز به این علت است که 
در آن دوره تندترین گروهی که مواضع آشــکار 
و رادیکال ضــد آمریکایی داشــت، چریك های 
فدایی بودند. مجاهدین خلق هنوز زاویه جدی 
با نظام تازه تأســیس و در حال شکل گیری نشان 
نمی دادنــد. حزب توده هم اصــلا نیروی جوان 
چریکی خاصی نداشــت که چنیــن کاری کند. 
گروه هــای دیگر نیــز چنین شــهرت و قدرت و 
نفوذی نداشــتند. فقط چریك های فدایی بودند 
که از نظر فکری و اجرائی می شد آنها را منتسب 
به این ســناریو کرد البته من ایــن احتمال را رد 
نمی کنم که در میان حمله کنندگان ممکن است 
افرادی از هواداران سازمان فداییان خلق وجود 
داشــته بودند اما احتمالا رهبری سازمان فدایی 

از این ماجرا اطلاع نداشتند».
او در پایــان در مقایســه اشــغال اول و دوم 
ســفارت آمریکا تشــریح کرد: «نکته دیگری که 
دراین باره هســت، بسیاری از کسانی که ماجرای 
اشغال دوم سفارت را توجیه می کنند، حرفشان 
این اســت که ایــن کار قبلا هم اتفــاق افتاده و 
مســئله عادی اســت، درصورتی که جنس این 
دو ماجرا با هم به  کلی متفاوت اســت. اشغال 
اول ســفارت کاملا کار مشــکوکی بود و بســیار 
کوتاه بود کــه هم آمریکا و هــم دولت ایران و 
رهبــر انقلاب این حرکــت را محکوم کردند و با 
یك درایت متقابل ماجرا حل شد اما دفعه دوم 
پس از اشــغال به نظر من بیش از اینکه حالت 
تهاجمی داشته باشــد، حالت انفعالی داشت؛ 
یعنی در شــرایطی که شــورای انقلاب، دولت 
بازرگان، حزب جمهوری اســلامی به شدت زیر 
ضربه تبلیغاتی گروه های چــپ بودند مبنی بر 
اینکه شــماها سازشکار هســتید و یك مسابقه 
آمریکاســتیزی در ایران به وجــود آمده بود، در 
این شرایط یك عده دانشجوی تندرو مسلمان به 
سفارت حمله کردند تا به رقبای سیاسی انقلاب 
بگویند که ما از شــما آمریکاستیزتر هستیم. این 
اشــغال قاعدتا باید مثل تمام جریانات اشغالی 
پس از چند روز بیــرون می آمدند و ماجرا تمام 
می شــد، تا اینجا به نظر من این اتفاق مشــکل 
خیلی جدی به وجــود نمی آورد؛ اما از اینجا به 
بعد وقتی مشــکل ایجاد می شود که حکومت 
ایران و جناح های سیاســی شــروع به تأیید این 
ماجرا می کنند و بدتر از آن دانشجویان تقریبا از 
این کار سلب مسئولیت می شوند و گروگان گیری 
رسمی و حکومتی می شود. در آغاز گروگان گیری 
دوم، تقریبا همه گروه های سیاسی از آن حمایت 
کردند، ولی به تدریج با کش دارشــدن آن، اغلب 
گروه ها بــه آن انتقاد کــرده و تلویحا یا صریحا 
خواستار پایان یافتن آن شدند. ادامه دار شدن این 
اتفــاق منجر به اجماعی علیــه ایران در جهان 
شــد و بدتر از همه بحث جنگ ایران و عراق که 
به نظر من تشــدید و تســریع آن مرتبط با بحث 
گروگان گیــری بود. اگر گروگان گیری نشــده بود 
احتمالا آمریکایی ها چشــم به حمله و تعرض 
عراق به ایران نمی بستند و از آن حمایت ضمنی 
نمی کردنــد. باید توجه کرد کــه حمله دوم به 
ســفارت منجر به یك فوتبال سیاســی داخلی 
برای حذف رقبا شد؛ بنابراین کل ماجرای اشغال 
دوم به هیچ وجه قابل مقایســه با اشــغال اول 
نیست و تبعاتشان نیز با هم قابل مقایسه نیست 
و خســارت های اشــغال دوم هنوز بــرای ایران 

ادامه دارد».
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گلایه حیاتی و قبادی از رسانه ملی

دادستان اصفهان خبر  دادهمه ممنوع التصویرهای سیما
صدور دستور شناسایی 

توهین کنندگان به روحانی
شرق: بعد از اتفاقات پیش آمده در راهپیمایی  �

روز ۲۲ بهمــن در اصفهــان و شــعار «مــرگ بر 
روحانی» توســط عده ای موتورســوار، روز گذشته 
دادســتان اصفهان از صدور دســتور بــه مراجع 
امنیتــی جهــت شناســایی مرتکبــان و محرکین 
شعارهای هنجارشکنانه و توهین به رئیس جمهور 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا، علی اصفهانی مسئول روابط 
عمومی دادگســتری اصفهــان گفته: «دســتگاه 
قضائی صرف نظر از مســائل جناحی پاسداری از 
قانــون و حرمت و صیانت از شــخصیت حقوقی 
و حقیقــی افــراد را مقدم بر هر نظری دانســته و 
با قانون شــکنان برخورد قاطعانــه خواهد کرد». 
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور 
نیــز بعد از این ماجرا و توهین به حســن روحانی، 
نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشــته و خواســته 

بود با این عده معدود برخورد شود. 
هیئت دولت نیز جمعه شب درباره این موضوع 
بیانیه ای صادر و عنوان کرد: «دولت در این دوران 
ســخت شرایط بســیار دشواری داشــته چراکه با 
تعهــد به منافع ملــی، فرصت روایــت تحریم را 
از خــود دریغ کرده و ناچــار در غوغای کارگزاران 
تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی اش، 
ســکوت کرده اســت امــا همه می داننــد که هر 

صبری، پایانی دارد. 
دولــت انتخاب کرد کــه خود در ایــام جنگ 
اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی دهد 
که «حقیقت» قربانی شــود». در ادامه این بیانیه 
آمده اســت: «هیئــت دولت نســبت بــه ایجاد 
چندپارگــی و نفرت پراکنــی در زمانی که کشــور 
نیازمند انسجام برای تأمین منافع ملت ایران است، 
قاطعانه هشدار می دهد و اعلام می دارد که تقدم 
منافع جناحی بــر منافع ملی در بزنــگاه کنونی، 
دســتاوردهای صبر راهبردی ایران را در خطر قرار 
می  دهد. هیئت دولت، رویداد نفرت برانگیز هتاکی 
به رئیس جمهــور را نقض مکرر توصیه های مقام 
معظــم رهبری و ســرپیچی از قانون و حرکتی به 
نفــع بیگانه می دانــد و پیگیری اتفاقــات اخیر را 
تلاشی برای اعاده حق، نه فقط برای دولت بلکه 

برای نظام و ملت تلقی می کند».

حتــی  و  ممنوع الــکار  ممنوع التصویــر، 
مهاجرت ها؛ این اتفاقی اســت که در ســال های 
گذشــته برای برخی چهره های صداوسیما رخ 
داده است، اما به نظر می رسد که اخیرا روند آن 

صعودی شده است!
درست یک روز بعد از لایو اینستاگرامی رزیتا 
قبادی، مجری شــبکه دو که بابت خارج شــدن 
برنامــه،  زبــان میهمــان  از  «رقــص»  کلمــه 

ممنوع التصویر یا ممنوع الکار شده بود، متن گفت وگوی 
محمدرضــا حیاتــی، اخبارگوی ســابق صداوســیما، با 
داریوش فرضیایی یا همان عموپورنگ هم منتشر شد که 
از صداوسیما بابت محترمانه نبودن فرایند کنارگذاشتنش 
گلایه کرده بود. خانم قبادی در همان لایو اینســتاگرامی 
گفته بود که برای صداوســیما مخاطب مهم نیســت و 
تنها چیزی که برایشــان مهم است، خودشان هستند. او 
بعد از اعلام خبر حضورش در لایو اینســتاگرام از سوی 
مدیران صداوسیما و شبکه دو دعوت شده بود که مجددا 
به کار بازگــردد و حتی قول تهیه بلیت هــم به او داده 
بودنــد، اما نپذیرفته بود و در همــان برنامه لایو گفت از 
عادل فردوســی پور که بزرگ تر و محبوب تر نیستم، با او 
چه کردند و چه تضمینی هســت که دوباره با من همین 
کار را نکنند، من دیگر نمی خواهم به صداوسیما بازگردم.
حیاتی که به  علت نام بــردن از یک خواننده پیش از 
انقلاب، عذرش بعد از نزدیک به ۴۰ ســال از صداوسیما 
خواســته شــد، به عموپورنگ گفته اســت: «در رسانه 
خیلی ها زحمت می کشــند، مردم مــا را جلوی صحنه 
می بینند، امــا نیروی هــای زیادی زحمت می کشــند و 
هیچ کــس نمی بیند، بازنشســته می شــوند و هیچ کس 
آنها را نمی شناســد. اینها شــاید از چهره های هنری هم 
تأثیرگذارتر باشند؛ من توقع نداشتم وقتی بازنشسته شدم 
با من به  طرز ویژه ای برخورد شــود اما طبعا کســی که 
علاقه مند به رسانه اســت اگر زمانی هم قرار است کنار 

رود باید مقداری محترمانه تر برود».
رزیتــا قبادی هم اخیرا اجــرای برنامه عصر خانواده 
شــبکه دو را بر عهده داشــت، تا اینکــه در ویژه برنامه 
شــب یلــدا میهمــان برنامــه اش از مــردم و بینندگان 
برنامه خواســت در شــب یلــدا رقصیــدن را در برنامه 
شب نشینی شان بگذارند تا در زمانه کرونا گرفتار افسردگی 
نشوند». بابت همین کلمه او روز بعد مجبور شد از مردم 
سه بار عذرخواهی کند که حالا آن طورکه خودش گفته 
این اصرار از ســوی مدیر شبکه بوده است. خودش گفته 
که «از اســترس آن برنامه جنجالی حتی مشــکل قلبی 
پیــدا کردم. طی این مدت خیلی ناراحت بودم. شــب ها 

تا صبح گریه می کردم و حال مناســبی نداشتم. الان هم 
حال خوبی ندارم اما مقاومم». او گفته اســت: «از وقتی 
عادل فردوســی پور و برنامه پرمخاطب نود کنار گذاشته 
شــد متوجه شــدم تلویزیون بــرای مخاطبانش ارزش 
چندانی قائل نیست». مجری سابق برنامه عصر خانواده 
در پایــان حرف هایش گفت: «مردم عزیز من از همین جا 
دســت شــما را می بوســم و به خاطر آنکه آن شب به 
خاطر کلمه رقص از شــما معذرت خواهی کردم از شما 
معذرت خواهی می کنم. من بابــت آن معذرت خواهی 
شرمنده هستم. الان هم بابت آن عذرخواهی اجباری از 

شما معذرت خواهی می کنم».
 حسین  پاکدل

حســین پاکدل مجری پخش شناخته شده ای بود که 
اوایل دهه ۷۰ با منتفی شدن حضور مجری پخش، چهره 
او هم کمتر در تلویزیون دیده شــد، امــا وقتی دهه ۷۰ از 
نیمه گذشت، دیگر تصویر او در قاب جای نگرفت. به نظر 
می رســد شرایط سیاسی و برخی اعلام موضع های او بود 
که اجازه نداد همکاری اش با تلویزیون ادامه داشته باشد، 
هرچند تا زمان بازنشســتگی به عنوان کارمند صداوسیما 
شــناخته می شد. حتی چند ســال قبل مسئولان برگزاری 
ســی ودومین دوره جشــنواره فیلم فجر تصمیم گرفتند 
پاکدل را به عنوان مجری مراسم پشت تریبون بفرستند که 

با واکنش سرد مسئولان صداوسیما مواجه شدند.
 جواد  یحیوی

جواد یحیــوی گرچه هرگز خبری رســمی و صریح 
درباره ممنوعیت کاری اش منتشــر نشــد، اما بســیاری 
دلیلش را فعالیت های سیاسی او در دوران انتخابات ۸۸ 
در کمپیــن یکی از نامزدها می دانند؛ اما از ســویی در آن 
زمان بیش از یک ســال بود که یحیوی هیچ برنامه ای در 
سیما نداشت. عده ای دیگر هم حضور یکی از چهره های 
سیاســی روی آنتن زنــده برنامــه او را دلیل ممنوعیت 
تصویــری اش می دانند و گویا حضــور آن چهره چندان 
به مذاق مدیران ســیما خوش نیامده بــود. ممنوعیت 
تصویــری او البته تدریجــی بود. یحیوی از میرحســین 
موســوی حمایت کرد و مجری بعضی از مراســم های 

این نامزد انتخاباتی بود و هرازچندگاهی ســخنانی علیه 
دولت نهــم و محمود احمدی نــژاد می گفت؛ از جمله 
آنکه اظهار کرد: «مردم ایران هوشــیارتر از آن هستند که 
از یک سوراخ دو بار گزیده شــوند» یا «آقای موسوی در 
صورت پیروزی تلاش دارند تا اگر نفت را بر ســر ســفره 
مــردم نمی برند، لااقل نــان را ببرند». او اکنــون در کار 

بازیگری و تئاتر مشغول است.
 محمود  شهریاری

مشهورترین مجری ممنوع التصویر تلویزیون محمود 
شــهریاری اســت. درمورد ممنوع التصویری شــهریاری 
روایت هــای مختلفــی هســت؛ از لورفتن فیلــم انجام 
حــرکات موزونش در یک مجلس عروســی تــا آوردن 
اسم خوانندگان لس آنجلســی در برنامه زنده. البته این 
مجری پرانرژی دفعات زیادی ممنوع التصویر شده و هر 
بار هم دلیل خاص خودش را داشت. شهریاری سال ۹۴ 
در مصاحبه با رشــیدپور در برنامه «دید در شب» اعلام 
کرد که درحال حاضر هم ممنوع التصویر اســت، آن هم 
بــه دلیلی که هیچ کس نمی داند، حتی خود او! در طول 
این سال ها تعداد دفعاتی که او ممنوع التصویر و به قول 
خودش آزادالتصویر شده اســت، به قدری زیاد بوده که 

کسی آمار دقیقش را ندارد.
 فرزاد  حسنی

فرزاد حســنی هم بعــد از گفت وگو با ســردار رادان 
در برنامه کوله پشــتی و ســؤالات بی پرده ای که از رئیس 
پلیس وقت تهران پرسید، این سؤالات به مذاق خیلی از 
مســئولان خوش نیامد و همین موجب شد که در همین 
برنامــه عــذر او را بخواهند. در بخشــی از این مصاحبه، 
مجری برنامه از رئیس پلیس تهران پرسید که آیا فیلمی 
را دیده  است که در آن نشان داده می شود مأموران نیروی 
انتظامی با کتک و لگد دختری را به داخل ماشین پلیس 
پرت می کنند؟ پاسخ احمدرضا رادان به این پرسش منفی 
بود. حسنی که قرار بود طی دو شب میزبان سردار رادان 
باشــد، پس از اجرای برنامه دوم از کار کنار گذشته شد و 
جایش را به امیرحســین مــدرس داد. بعد از آن هیچ گاه 
فرصت عرض اندام به او داده نشــد. مگر یکی، دو ســال 

بعد در ویژه برنامه تحویل سال با همراهی آزاده 
نامداری، همســر ســابقش. ســال ۹۵ او دوباره 
با برنامه اکســیر به آنتن بازگشــت که با شــروع 
فعالیــت مرتضی میرباقری در معاونت ســیما، 
این برنامه متوقف شــد. رضا رشیدپور با سلسله 
برنامه های «شیشه ای»، «عبور شیشه ای»، «شب 
شیشه ای» و «مثلث شیشه ای» خود توانسته بود 
پای همه سوپراستارها را به تلویزیون باز کند و با 
آنها گفت وگوهای چالشی درســت و درمان انجام دهد. 
او در اوایل برنامه آخرش از آنتن پایین کشــیده شــد و با 
برنامه ای نیمه کاره، پرونده اش در تلویزیون بســته شد. او 
بعد از بازگشــت دوباره به صداوسیما مجموعه آیتمی- 
نمایشی «عینک آفتابی» و حالا خورشید را روی آنتن برد.

 عادل  فردوسی پور
عادل فردوسی پور دیگر مجری توانمند تلویزیون بود 
که پس از ۲۰ ســال اجرای برنامه نود در تاریخ ۲۰ اسفند 
۱۳۹۷ و پس از بالاگرفتن شــعله های اختلاف میان او و 
علی فروغی، مدیر جوان و تازه کار شبکه سه، از تلویزیون 
کنار گذاشــته شــد، اما مدیر روابط عمومی شبکه سوم 
سیما دلیل حذف عادل فردوسی پور را این چنین برشمرد: 
با عنایت به رفتار غیرحرفه ای تهیه کننده و مجری برنامه 
نود، عادل فردوســی پور، در عدم پخش این برنامه بعد 
از بازی انگلیس- اســپانیا در دوشنبه گذشته و همچنین 
اســتمرار رفتار خارج از عرف ایشان در مصاحبه خلاف 
ابلاغ گــروه ورزش، برنامه مذکور پخش نخواهد شــد. 
عادل فردوسی پور سابقه اجرا و تهیه کنندگی برنامه های 
شــاخص تلویزیونی نظیر: «فوتبــال ۱۲۰»، «۹۰»، «لذت 
فوتبال»، «بیســت چهارده»، «بیســت هجده» و ... را در 

کارنامه خود دارد.
 جهانگیر  کوثری

جهانگیر کوثری، همســر رخشــان بنی اعتماد و پدر 
بــاران کوثری هم که پیش از این ســال ها اجرای برنامه 
«ورزش از نــگاه دو» را بر عهده داشــت، در مورد غیبت 
خودش در تلویزیون گفته است: «من سال ها در تلویزیون 
فعالیت کردم و مجری برنامه «ورزش از نگاه دو» بودم، 
در سال ۹۰ از تلویزیون بیرون آمدم اما واقعیت این است 
که من را از تلویزیــون اخراج کردند. همان طور که باران 
و خانم بنی اعتماد را هــم ممنوع التصویر کرده اند. هیچ 
دلیــل و توضیحی به من داده نشــده اســت؛ به همان 
علتی که باران و خانم بنی اعتماد را در تلویزیون نشــان 
نمی دهند و تیزرهای فیلم هایشان را پخش نمی کنند، من 
هم از ســال ۸۸ دچار مشکل و در نهایت اخراج شدم و 

الان هم من را به تلویزیون راه نمی دهند».

شــرق: یکی از نمایندگان از رسیدن اصلاحات جدید 
مجلــس به انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ خبر 
داده اســت. طرح اصلاح قانون انتخابات با ایرادات 
بسیاری تدوین شــده و موارد نقض قانون اساسی در 
آن چنان مشهود است که در بررسی شورای نگهبان 
رد شــد. اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت اســت 
اما آنچــه ماحصل تلاش بهارســتانی ها با نام طرح 
اصلاح قانون انتخابات معرفی شــد، طرحی به دور 
از ادبیــات قانون گذاری بود کــه هدفش دوختن کت 
ریاست جمهوری برای شخص مورد حمایت مجلس 
برای انتخابــات ۱۴۰۰ بود. در این بین بهارســتانی ها 
بی توجه بــه انتقادات، هر آنچه صلاح می دانســتند 
در صحــن علنی مجلس تصویــب کردند تا با صرف 
وقــت و هزینه بیت المال طرحی شکســت خورده را 
تصویب کننــد. با وجود اینکه این طــرح ابتدا با نظر 
شورای نگهبان تدوین شــده بود اما در نهایت در این 
شورا رد شــد تا این سؤال مطرح شــود که انتخابات 
۱۴۰۰ با قانونی قدیمی برگزار خواهد شــد یا مجلس 
طرحی نو درخواهد انداخت؟ از ســویی دولت لایحه 
قانون انتخابات را با کار کارشناسی چندساله تدوین و 
تقدیم مجلس کرد ه است و انتظار می رود این لایحه 
در دستور بررسی قرار گیرد. هرچند نمایندگان مجلس 
همچنان اصرار بر طرح خــود دارند و می خواهند با 

اصلاح این طرح آن را برای ۱۴۰۰ آماده کنند.
جــلال رشــیدی کوچی درباره جلســه نمایندگان 
با اعضای شــورای نگهبــان گفته این جلســه  نتایج 
مثبتی را به همراه داشــته و اصــلاح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.
فــارغ از اینکــه مجلس تــا چه میزان قــادر به 
اصلاح این طرح خواهد بود، باید توجه داشــت که 
کلیت آن به شــدت مورد نقد است. داریوش قنبری، 
اســتاد علوم سیاســی و نماینده پیشــین مجلس، 
دربــاره این طرح گفته اســت: «این طرح در تضاد با 
اصول و چارچوب های دموکراســی اســت. مبنای 
دموکراســی این است که مردم حق انتخاب دارند و 
می تواننــد خود را در  معرض رأی قــرار دهند. نباید 
شرط خاصی برای انتخاب افراد در  نظر گرفته شود، 
بلکه انتخاب افراد باید از ســوی رأی دهندگان انجام 
شــود». او معتقد اســت: «قوانینی کــه به تصویب 
قانون گذاران می رسد، نباید در تضاد با قانون اساسی 
باشــد و نمایندگان مجــاز به تغییر قانون اساســی 
نیســتند. از شــورای نگهبان انتظار می رود که موارد 
محدودکننده حق مردم را که قانون اساســی هم به 
آن تصریح کرده است، تأیید نکند. شرایط نامزد های 
انتخابات ریاســت جمهوری در قانون اساســی ذکر 
شــده و این به  معنی بی نیازی از تدوین قانون عادی 
برای تغییر قانون اساســی است. شرط گذاشتن برای 

داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی 
به حقوق عمومی تلقی می شود». این فعال سیاسی 
اصلاح طلب در ادامه با بیان اینکه شرط گذاری برای 
داوطلبان در شأن و جایگاه مردم است و باید به رأی 
مردم گذاشــته شود، توضیح داده اســت: «از حوزه 
اختیارات مجلس خارج اســت کــه بخواهد درباره 
تعیین شرایط انتخاب شوندگان که در قانون اساسی 
آمده، تصمیم بگیرد». محمد هاشمی، عضو پیشین 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، نیز در یادداشتی 
درباره روند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
در مجلس نوشــته اســت: «انتقاداتی که در همین 
چند هفته از  ســوی بســیاری از چهره های سیاسی 
مطرح شد، شــاید گویای این باشد که نمایندگان در 
 پی خدشــه دار کردن حق مــردم و حاکمیت آنان بر 
سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد، خلاف 
قانون اساســی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته 
نیســت و از مرجعی کــه کار نظارت بــر مصوبات 
مجلــس را برعهده دارد، انتظار مــی رود که جلوی 
این نوع حق کشــی ها را بگیرند». او معتقد اســت: 
«قانون اساسی ایران رئیس جمهور را به عنوان رجل 
سیاســی و رجل مذهبی تعریف کرده اســت. نکته 
اینجاســت که قانون گذاری برای تعیین این شــرایط 
نباید ابزار کار بهره برداری سیاســی و هدایت قانون 
و در نهایــت تغییر جهت نهاد انتخابات به ســمت 
و ســو های خاصی باشــد. واقعیت این است که در 
همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به 
بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض 
ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان 
کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته تر 
برای این مهم ضمن اینکه به  معنای کاهش کیفیت 
نهــاد انتخابــات به عنــوان رکن جمهوریــت نظام 
خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت های سیاسی و 

اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می کند».
اکبر ترکان نیــز چندی  پیش در واکنش به اصلاح 
قانــون انتخابات توســط مجلس گفته بــود: «اصلا 
مگر چنین چیزی ممکن اســت که شــورای نگهبان 
صلاحیت نامزدهــای ریاســت جمهوری را بر مبنای 
برنامه هایشــان تأیید یا رد کند. معنای چنین کاری این 
است که انتخاب دومرحله ای است. مرحله اول آنها 
انتخاب  کنند و برنامه ها را بررسی کنند، اگر پسندیدند 

مردم رأی بدهند».
در نقد این طرح ســخن بسیار گفته شده و گوش 
شــنوایی نبوده اســت؛ حال باید دید در زمان اصلاح 
این طرح بهارســتانی ها چگونه عمــل خواهند کرد 
زیــرا اصرار بر مواضع خلاف قانون اساســی آنها جز 
هدررفــت بیت المال، در روند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 

تأثیر مستقیم خواهد داشت.

بهارستانی ها وارد رایزنی با شورای نگهبان شدند
طرح اصلاح قانون انتخابات به 1400 خواهد رسید؟


